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Abstract 

“Kelileh va Demneh”, translated by Abul Maali Nasrullah bin Muhammad Munshi, is 

one of the valuable and lasting works of Persian prose of the 6th century, which has 

been edited and published many times in Iran and abroad. Undoubtedly, the revised 

edition of Mojtaba Minavi in 1343 in Tehran is the best of them. Among the other 

corrections and explanations of this book, which researchers do not need to refer to 

when reading the text of “Kelileh va Demneh”, the correction and annotations are by 

Ayatollah Hassan Hassanzadeh Amoli, who published the sixth edition of it in 2019 

from Bostan publisher. Although Ayatollah Hassan Hassanzadeh Amoli prepared this 

work from several manuscripts and with Arabic “Kelileh va Demneh”, and he also 

reminded me of the misreading, distortions, and other defects in the printed documents, 

the author has found errors and slips in the correction, research, and annotations of 

Ayatollah Hassan Hassanzadeh Amoli of “Kelileh va Demneh”, which he criticizes and 

evaluates some of them by comparing the printings of Minawi and Gharib as well as 

some other manuscripts in this essay. 

Keywords: Critique, Correction and Research, “Kelileh and Demneh”, Manuscripts, 

Description and Meaning of Phrases. 

 
 

* Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Farhangian University, Tehran, 

Iran, akbarzadehadi@gmail.com 

Date received: 2022/09/22, Date of acceptance: 2023/02/01 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 
Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative 
Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 





 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  146- 127، 1401، زمستان 10، شمارة 22نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  فصل

  به تصحيح »كليله و دمنه«نقد و بررسي 
  زاده آملي حسن حسناللهّ  آيت

  *هادي اكبرزاده

  چكيده
ودمنه به ترجمة ابوالمعالي نصراللهّ بن محمد منشي از آثار ارزشمند و ماندگار نثر فارسـي   كليله
ششم است كه تاكنون بارها در ايران و خارج از آن، تصحيح و به زيور طبع آراسـته شـده   قرن 

در تهـران بهتـرينِ آنهاسـت. از     1343گمان چاپ مـنقحّ مجتبـي مينـوي در سـال      است كه بي
ودمنـه   مندان و پژوهشگران در خوانشِ متن كليله تصحيحات و شروح ديگر اين كتاب كه علاقه

زاده آملي است كـه در   اللهّ حسن حسن نياز نيستند، تصحيح و تعليقات آيت از مراجعه به آن بي
اللـّه   چاپ ششم آن را انتشارات بوستان كتاب روانة بازار نموده است. اگرچه آيـت  1399سال 

هـاي عربـي    ودمنـه   زاده آملي اين اثر را از روي چند نسخة خطيّ و مقابله با كليلـه  حسن حسن
هاي چاپي را يـادآوري   ودمنه  دخواني، تحريفات و نواقص ديگر كليلهفراهم آورده و همچنين ب

ودمنـه   زاده آملـي از كليلـه   اللهّ حسن حسـن  نموده، نگارنده در تصحيح، تحقيق و تعليقات آيت
هايي يافته است كه با مقايسة چاپ مينوي و قريب و نيز چند نسـخة خطّـي    اشكالات و لغزش

 پردازد. يابي برخي از آنها ميديگر در اين جستار به نقد و ارز

  .ودمنه، نسخ خطيّ، شرح و معناي عبارات نقد، تصحيح و تحقيق، كليله ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
ششم در عصر بهرامشاه  ةسد ةه منشي در نيمللّادمنه كه به ترجمه و انشاي ابوالمعالي نصر و كليله

است كه به انـواع صـنايع ادبـي آراسـته     مانند فارسي  هاي بي غزنوي به نگارش درآمد از گنيجنه
در تهـران   1343د اين كتاب، تصحيحي كه مجتبي مينوي در سال هاي متعد ميان چاپ است. از

ق،  551به چاپ رسانيد از اعتباري بالا برخوردار است زيرا مينوي دستنويسي را كـه در سـال   
ه منشي كتابت شده بود للّارسال پس از اتمام نگارش كتاب و در زمان حيات نص 12يا  11يعني 

هـاي   اساس تصحيح انتقادي خود از اين متن مهم قرار داد. احتياج نيست كه بگوييم كه نسـخه 
كمتـر دچـار    تر باشـد اصـالت بيشـتري دارنـد و طبعـاً      ليف آن نزديكأيك اثر هرچه به زمان ت

ليف اثـر  أزمان تاي با  زماني كتابت نسخه ةاند و برعكس هرقدر فاصل دستكاري و تحريف شده
  . است تر تاهمي بيشتر باشد آن نسخه كم

ودمنه بارها در ايران تصحيح و چاپ شده است. يكي از اين تصـحيحات كـه از روي    كليله
هاي عربي فـراهم آمـده اسـت بـه تصـحيح و       ودمنه چند نسخة خطي و چاپي و مقابله با كليله

ارات بوستان كتاب چاپ ششم آن را جديداً زاده آملي است كه انتش االله حسن تحقيق علاّمه آيت
ودمنـه را نيـز كـه در     هـاي كليلـه   منتشر نموده است. مصحح در اين اثر دو باب ديگـر از بـاب  

هاي عربي موجود است به فارسي برگردانده است. همچنين كوشيده است تحريفـات   ودمنه كليه
 ،تصـحيح در ايـن  زاده آملـي   سـن االله ح هاي چاپي را يادآوري نمايد. آيت و نواقص ديگر كليله

مĤخذ اشعار و امثال عربي و فارسي را ذكر كرده است و با شرح و ترجمة ابيات عربي و فارسي 
  و ارائة معني واژها و عبارات مشكل راه را براي درك بهتر متن گشوده است.

نسـخة   2171زاده آملي نسخة خطي كتابخانـة ملـك، بـه شـمارة      االله حسن در تصحيح آيت
ساس قرار گرفته است كه بعضي از اوراق آن ناقص است و در قرن هشتم هجري نوشته شده ا

) را پيش چشم داشته و دو 1340است. علاّمه همچنين نسخة خطيّ كتابخانة سپهسالار (شمارة 
نسخة چاپي امير نظام و عبدالعظيم قريب را با دقتّ تمام ديده و بـه بعضـي از اغـلاط آنهـا در     

  خود اشاره كرده است.مقدمة تصحيح 
زاده كهنه و قديمي نيست و تا حـدودي مـتن    اگرچه نسخة خطيّ در دسترس علامه حسن

تصحيح ايشان به تصحيح عبدالعظيم قريب نزديك است و به عبارت ديگـر، بـا نسـخة اسـاس     
زاده بسيار  مينوي بسي تفاوت دارد و قدمت آن را ندارد ولي توضيحات و تعليقات علاّمه حسن

شا، دقيق و سودمند است. از آنجا كه بسياري از محققّين تصحيح ايشان را در اختيار دارند رهگ
هـاي   راه يافته در تصحيح و شرح و گزارش عبـارات و لغـزش  اشكالات بعضي از  بر آن شديم
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ناشـر در  م با اميد بر اين كـه  گوشزد نمايي و قريب مينويهاي  آن با چاپ با مقابله اين اثر چاپي
يافته در اين اثر گرانبها را مورد بـازبيني   ي بعدي بعضي از اشتباهات مطبعي و مسلمّ راهها چاپ

  قرار دهد.
  
  بيان مسئله 1.1

هاي ماندگار در حكمت و حكمراني و ادب است. ايـن كتـاب از جملـه     كليله و دمنه، از كتاب
به عربي و آن گاه  آثاري است كه از سانسكريت به پهلوي و سپس به وسيلة ابن مقفعّ از پهلوي

در اوايل قرن ششم به دست ابوالمعالي نصراالله بن محمد منشي به فارسي زيباي دري برگردانده 
  شد.

گمان تصحيح مينوي در صدر آنها  اند كه بي نسخة ابوالمعاالي را افراد مختلفي تصحيح كرده
هـا قبـل    زاده آملي سال اللهّ حسن قرار دارد. همچنين تصحيحي ديگر از اين كتاب را علاّمه آيت

منتشر كرده كه در آن از چند نسخة خطيّ نه چندان قديمي استفاده شده اسـت. مقابلـة ترجمـة    
هاي عربي و ترجمة دو باب ديگر آن به فارسي كـه تـاكنون ترجمـه     ودمنه با كليله فارسي كليله

عار و امثـال  هاي چـاپي و ذكـر مĤخـذ اش ـ    نشده بود و يادآوري تحريفات و نواقص ديگر كليله
هـاي ايـن    عربي و فارسي و شرح و ترجمة آنها و آوردن معناي لغات مشـكل مـتن از ويژگـي   

  تصحيح است.
  
  . بحث و بررسي2

زاده  اللـّه حسـن   هايي را كه در تصحيح علامه آيـت  در اين جستار، ما بر آن شديم بعضي از لغزش
اي ميان ايـن چـاپ و چـاپِ مينـوي و      آملي در ضبط كلمات و شرح و تعليقات رخ داده با مقابله

 قريب و نيز چند نسخه خطيّ ديگر گوشزد نماييم. لازم به ذكر است تماميِ ارجاعات در مقابله از
  نشر (آستان قدس رضوي) است.  به 1397، سال 1تصحيح مجتبي مينوي، چ

  
  هاي محتوايي ايرادات و لغزش 1. 2

 :40چاپ آملي، ص  ـ

 ــه ــدي اليـ ــوقٍ يهـ ــلام مشـَ ــدحِ    سـ ــنَ الم مِمــرائ ــفايا الكَ الص و 
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) 128: 1380است. (ايماني، » م«به فتحِ » الكرَائم«آمده است. صحيح آن » م«به كسرِ » الكرَائمِ«
»مدأ الاخبار و الاشـعار و الامثـال  مفعولٌ به فعلِ يهدي است. در كتاب » الكرَائبدر ترجمـة آن   م

كه فرستم سوي آن كس كه به مدينه است، در بامدادها و شبانگاهها، درود كسي  آمده: درود مي
  آرزومند باشد و هديه فرستد از مدح آنچه نيكو و برگزيده باشد. (همان)

و آن كس كه در ساية رايت علم آرام گيرد تـا بـه آفتـاب كشـف      :43چاپ آملي، ص  ـ
مجرد معرفت آن چندان شكوه در ضمير او پيدا آيد كه اوَهام نهايت آن را  نزديك افتد به

  رسيد. نتواندر نتواند يافت و خواطر به كنه آن 
اسـت. در نسـخة بـرلين، مـورخ     » رسـيد  نتواند«نادرست است و صحيح آن » رسيد نتوان«
  است.» رسيد نتواند«ق (كتابت محمد بن عيسي البخاري المولوي) و چاپ مينوي نيز 683

 
ترددي ببايد دانست كه اگر كسي امام اعَظم را خلافي انديشد  و بي :43چاپ آملي، ص  ـ

آن به اطراف و نواحيِ مملكت او بازگردد، در دنيا  دارد خلَلَيار خيانتي روا و اندك و بس
مذموم باشد و به آخرت ماخوذ؛ چه مضرَّت آن هم بـه احكـام شـريعت پيونـدد و هـم      

 خواص و عوام امت در اين به رنج و مشقتّ كليّ افتند. 

در نسخة » خلَلَ آن به اطراف و نواحيِ مملكت او بازگردد. كهخيانتي روا دارد «صحيحِ آن: 
» خلَـَل  كه«ق (كتابت محمد بن عيسي البخاري المولوي) و چاپ مينوي نيـز  683برلين، مورخ 

  است

  
و بلاد هندوستان و ملتان در ضبط فرمـان آن شاهنشـاه محتشـم،    « :53چاپ آملي، ص  ـ

  » تغمده االله برحمته، آمد.
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دارد و » مولتان«هاي ديگر  و بعضي از نسخه» م«در پاورقي آمده است: در  لتانمدر توضيح 
ملتان بر وزن سلطان ضـبط كـرده و دربـارة خـود      السياحه بستانآن درست نيست. شيرواني در 

گويد: راقم مدت شش ماه در آن شهر بوده و با اكابر و اعيان آنجـا ملاقـات نمـوده... و نيـز در     
ملتان ضبط اسمها بضم الميم و تـاء  ، ط مصر) ملتان است و گويد: 8، ص 2(ج رحلة ابن بطوطه 

  .معلوة
بايد گفت در ضبط و تلفظ ملتان به شكل مولتان هم آمده صحيح است (چاپ مينـوي، ص  

ق (كتابت محمد بن عيسي البخاري المولوي) به هر دو 683: مولتان) در نسخة برلين، مورخ 14
  ن در شعر فارسي بسيار آمده است:مولتاشكل ضبط شده است. ضبط 

ــنم    فتح تـو بـه سـومنات بيـنم     ــان بي ــه مولت ــو ب  غــزو ت
  )306: 1395(خاقاني، 

  و عنصري:
 الفتوح پـيش آور  وگر نداني تاج   دانـي  حكايت سفر مولتان همـي 

  )50: 1363(عنصري، 

  فرخّي سيستاني:
 مولتــان تازيــان آمــد بــه بلــخ از      زان سپس كان سال سلطان جنگ را

  )168: 1380(فرخّي سيستاني، 

 :69چاپ آملي، ص  ـ

اند و هركس در ميدان  ها كرده و اين كتاب را پس از ترجمة پسر مقفعّ و نظم رودكي ترجمه
مر و       بيان، براندازة مجال خويش قدمي گذارده، ليكن مي نمايد كـه، مـراد ايشـان تقريـر سـ

چه سـخن نيكـو و متـين    ضاح موعظت، تحرير حكايت بوده است نه تفهيمِ حكمت و اي
  و بر ايراد قصه اقتصار نموده.  اند رانده

ر رانـده   «نادرست و صحيحِ آن: » اند چه سخن نيكو و متين رانده« » انـد  چه سخن نيـك مبتَّـ
ق (كتابت محمد بن عيسـي البخـاري المولـوي) و چـاپ     683است كه در نسخة برلين، مورخ 

 مينوي آمده است.
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 :69چاپ آملي، ص  ـ

تا اين كتاب را كه مردة چند هزارسال است احيايي باشد و مردم از فوايد و منافع آن محروم 
آرايي در تضـمين امَثـال و تلفيـق     نمانند و هم بر اين نمَط افتتاح كرده شود و شرايط سخن

آن يك باب، كه بـر ذكـر    ترجمة تشبيبابيات و شرح رموز و اشارات تقديم نموده آمد و 
زوية طبيب مقصور است و به بزرجمهر منسوب، هرچه موجزتر پرداخته شود؛ چـه  حال بر

  بنايِ آن بر حكايت است.
است » آن يك باب ترجمة و تشبيب«نادرست و صحيحِ آن: » آن يك باب ترجمة تشبيب«

د بـن عيسـي البخـاري     683كه در چاپ قريب و مينوي و نسخة برلين، مورخ  ق (كتابت محمـ
 المولوي) آمده است.

  :71چاپ آملي، ص  ـ
 آب حيات تحفه كه آرد به سوي جـان؟!    تحفه چگونه آرم نزديــك تو ســخن؟! 

 دان؟! د از صد چـــراغ مه را چه ورغ بند   زن؟! گل را چه گرَد خيزد از ده گـــلاب 
گويد: گرد برآوردن كنايه از پايمال كردن و  برهان قاطعدر «در توضيح بيت دوم آمده است: 

  اب در درود پيغمبر اكرم گفته شد:اين كت 40نابود ساختن است. و در صفحة 
 ؛»درودي كه امداد آن بر امتداد روزگار متصّل باشد و نسيم آن گرد از كلبة عطاّر بـرآرد 

يعني درودي كه از بسياري خوشبويي و معطرّي نسيم آن كلبة عطار را پايمال و نابود كنـد.  
كنايه از اينكه كلبة عطار در مقابل آن بودي و نمودي نداشته باشد. همچنين گرد برخاسـتن  

زن چـه كسـادي در بـازار گـل رخ      كنايه از پايمال و نابود شدن است... يعني از ده گـلاب 
  دهد...؟

كنايـه  » گرد برخاستن«، بهره؛ نصيب و سود است و در اينجا »گرَد«گفت يكي از معاني بايد 
اسـت.  » چه سودي حاصل شـود «به معنايِ » چه گرَد خيزد«از پايمال و نابود شدن نيست بلكه 

  ) گويد:77بيدل (ديوان، 
 عالمي عنقا شد و گردي ز عنقا برنخاسـت    رود خلق از خود و برخاست آثار قـدم  مي

  ) آورده:149سيد حسن غزنوي (ديوان، 
ــن     ــاك آز را زر ك ــرم خ ــاي ك ــه كيمي  كــه هــيچ گــرد نخيــزد ز كيميــاي جهــان    ب
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شود (گل اصلِ گـلاب اسـت) از    پاش براي گل سودي حاصل نمي معني بيت: از ده گلاُب
بخـش اسـت). در    شود (مـاه خـود روشـنايي    دان هم روشني و فروغي عايد ماه نمي صد چراغ

پـاش و   ودمنـه چـون گـلاب    تشبيهي ضمني گويد: بهرامشاه چون گلُ و ماه است و كتاب كليله
  چراغدان. 

متفاوت است و آنچه شارحِ محتـرم در توضـيح بيـت آورده     رد برخاستنگبا  گرد برآوردن
نـژاد هـم در توضـيح     در بيت مورد بحث ندارد. دكتر انزابي» گرد خاستن/ برخاستن«ارتباطي با 

اند: گرد (در اينجا) بهره و سود، گرد برخاستن: سودي حاصل شدن. بدين معني  اين بيت آورده
  )167: 1385نژاد،  (انزابي» و عتاد و بياض و سواد گرَدي نكرد.عدت «جويني هم به كار برده: 

  إذا انتْهَيت إلي السلامة في مداك فلا تجُاوز و :199چاپ آملي، ص  ـ
 تجُاوز نادرست و صحيح آن تجُاوزِ است. ضبط صحيح آن به شكل بيت است و چنين: 

 ـ   الســـلاو إذا انتْهَيـــت إلـــي  فــلا   ةم داك  تجُــاوزِفــي مـ
اند: اين بيت شعر در همة چاپهاي كليلـه بـدون    دكتر مهدوي دامغاني دربارة اين بيت نوشته

توجه به شعر بودن آن به صورت قطعة منثوري نمايانده شده است و طابعان و مصححان كليله 
اند (تقطيـع   التفاتي نداشته» كامل مربع مجزوء مرفل«براينكه اين جمله بيت شعري است از بحر 

آن: متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن، است). گرچه اين جانب گوينده و ابيات ماقبل و مابعد 
ام ولي دراينكه اين كلمات بيت شعري از بحر مذكور اسـت شـكيّ نيسـت و شـايد      آن را نيافته

، ص 4الـدهر ج   در يتيمـة » ثعـالبي «المعالي در ايراد اين بيت همان باشد كـه   مأخذ و مرجع ابي
وزير و اديب و شاعر معروف از قول خود بستي » الفتح بستي ابي«ضمن شرح احوال  206- 205

پس از سبكتكين مرا به حكومت رخج فرسـتاد در ميـان راه بـه قريـة سـبز و      «آورده است كه: 
تم فالي گرفتم و خرمّي رسيدم براي اقامتي موقتّ در آن قريه از كتاب شعر و ادبي كه همراه داش

  آمد: "بيت"اين 
 ـ   الســـلاو إذا انتْهَيـــت إلـــي  فــلا   ةم داك  تجُــاوزِفــي مـ

  .» باخود گفتم اين شعر وحي ناطق است و فال صادق... 
بودن آن است كه نيمي » مدرج«و گويا علتّ آنكه به شعر بودن اين جمله توجه نشده است 

در آخر مصرع ثاني است. » مة«مصراعِ اول و نيم ديگرِ آن يعني در آخر » سلا«يعني » مةسلا«از 
  )76: 1381(مهدوي دامغاني، 
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 ياو از آن طبقه نيستيم كه به مفاوضتَ ملوك مشرَّف توانيم شد « :121چاپ آملي، ص  ـ
  » سخن ما به نزديك پادشاهان محلِّ استماع تواند يافت.

است » سخن ما تامشرَّف توانيم شد «نادرست و صحيحِ آن: » سخن ما يامشرَّف توانيم شد «
ق (كتابت محمد بن عيسي البخاري المولـوي) و چـاپ مينـوي    683كه در نسخة برلين، مورخ 

 آمده است.

 :152چاپ آملي، ص  ـ

ــين   ــورِ روي زم ــوا و بخ ــمِ ه ــارِ چش  ز چشم داية باغ اسـت و روي بچـة خـار      بخ
است. يعنـي بخـارِ    "چشم"به كسرِ » چشمِ داية باغ«درست و صحيحِ آن نا» چشم داية باغ«

  بايد به كسرِ ميم بيايد. » چشم«چشمِ هوا از چشمِ داية باغ (چشمِ ابر) است. 
 :157چاپ آملي، ص  ـ

ــايل     جايي كه چـو زن شـود همـي مـرد     ــت ابوالفضـ ــرد اسـ ــا مـ  آنجـ
) در 608تصحيح رشيد ياسمي (ص اند: در ديوان مسعود سعد سلمان،  در توضيحات آورده

  هجو مردي به نام ابوالفضائل گويد:
ــائل   ــت بوالفضــ ــرد اســ ــائل    والا مــ ـــرد اســـت بوالفضـ ــا مــ  زيبـ

  تا اينكه گويد:
ــايل     هرجا كـه چـو زن شـود همـه مـرد      ــت ابوالفضـ ــرد اسـ ــا مـ  آنجـ

در هجـو او.   بايد گفت اين ابيات در ديوان مسعود سعد در سـتايش ابوالفضـائل اسـت نـه    
  ):623: 1391(مهيار، 

 زيبا مرد اســــت بـــوالفضايــل     والا مرد اســت بــوالفـــضايــل  
 بي ما مرد اســــت بوالفضــــايل     ايم هـــيچ بـــــي او   ما مرد نـــه

 تنها مرد اســـــت بــــوالفضايل     مردان نكـــــنند كـــــــار تنهـا  
 آنجا مـرد اســت بــوالفضــايــل     هر جا كه چو زن شود همـه مـرد  
 رعنا مرد اســـت بــــوالفضــايل     زن روســبيي بود كـــه گــــويد  

  ) گويد:710در جاي ديگر (ديوان، 
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 زهره شير دارد و تـــــــن پـــيل   بوالفضايل كه سيدي اســـت اصـيل  
 كـــــردهكـامــــها رانـده رزمها    كارها ديـــده بزمـــــها خــــورده  

 ســـــت زو دل شاه سخت شادان   ســـــت  فخر گــردان و تـاج رادان 
 مي كــه بـا او خـورند بــــگوارد   شـاه را طبــــع در نشــــــاط آرد 
 بــارد كـه شجــاعـــت ازو همـي   چشم بــــد دور صورتـــــي دارد 
 ميـــــان بــــرانـگيزدعشرتي از    بزم را چـون پــگاه بــــــــرخيزد 
 برود چــون مـــــبارزان بر صف   ساغـر بوالـــــفضايلي بـــر كــف 
 بـــرفـــروزد دل كريــــــمان را    دوستگاني دهـــد نـديــــمــان را

  نيز به درستي ابوالفضايل ستايش شده نه هجو: 107در متن كليله و دمنه، 
از جاي نبردَ، و دهشت و حيرت را به خود راه ندهد، و و دوم آنكه چون بلا بدو رسد دل «

  وجه تدبير و عينِ صواب بر وي پوشيده نماند.
  هــي ــات غشَـ ــا الناّئبـ ــلٌ اذامـ  اكَفــي لمعضــلةٍ و ان هــي جلَّــت      رجـ
ــايل    جايي كه چـو زن شـود همـي مـرد     ــت بوالفضـ ــرد اسـ ــا مـ  آنجـ

  : 166چاپ آملي، ص  ـ
  زيوري ثمين است.اي نفيس و  و مهابت خاموشي ملك را پيرايه

ــوان   ــائرِ الاخــ ــنَّ بسِــ ــراًّفظَُــ ــؤادا    ســ ــرٍّ فَــ ــي ســ ــأمن علــ  و لا تــ
شرح اخبـار و ابيـات و امثـال    است. در » شرَاًّ««نادرست و صحيحِ آن » سراًّ«در مصراع اول 
  آمده است: 155، عربي كليله و دمنه

ــوان   ــائرِ الاخــ ــنَّ بسِــ ــراًّفظَُــ ــؤادا    شَــ ــرٍّ فَــ ــي ســ ــأمن علــ  و لا تــ
  اي كه اول آن اين است: از قصيدهگويد]  [ابوالعلا معريّ مي

ــد مـــن تطُيـــقُ لَـــه عنـــادا       ارَي العنقـــــاء تكبـــــرُ انَ تصُـــــادا  فعَانـ
  : 167چاپ آملي، ص  ـ

نگـرد و   و چپ و راسـت مـي   و علامت كژي باطن او آن است كه متلون و متغير پيش آيد
 سازد. بسيجد و مقاومت را مي مي كند، جنگ را  پيش و پس سرو مي
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  شارح در پاورقي آورده: سرو، به ضم اول و دوم: شاخ (برهان). 
كنـد،   است: پيش و پس سره مي» كند سره مي«نادرست و صحيحِ آن » كند سرو مي«گمان  بي

  .سازد بسيجد و مقاومت را مي مي جنگ را 
كند. در ديـوان مسـعود    كند: پشت سر و پيشِ رويِ خود را وارسي مي پيش و پس سره مي

  نقل از لغتنامة دهخدا) هم آمده: سعد (به
 ســـره كـــن راه و پـــس دليـــر بتـــاز   راســت كــن لفــظ و اســتوار بگــو    

نامـه آمـده اسـت:     سره كردن به معنيِ زير نظر گرفتن، سنجيدن و سركَ كشيدن، در طوطي
بايـد رفـت و چـپ و راسـت سـره كـرد. (بـه نقـل از          به همه حال با حزم و احتياط ميباري، 
  )221: 1385نژاد،  انزابي

ق نيز مانند تمام نسخ 683در نسخة برلين، كتابت محمد بن عيسي البخاري المولوي، مورخ 
  است. » كند سره مي«مورد استفادة مينوي 

آيـد. در جـاي ديگـر،     معنايي به دست نمي» كند ميسرو «از آنچه در چاپ آملي آمده يعني 
كرد، ناگاه نظر  يانداخت و راه سره م گويد: به هرجانب براي احتياط چشم مي 303ودمنه،  كليله

  بر گربه افگند.

  
  : 181چاپ آملي، ص  ـ

حرمتـي   نر گفت: گمان نبرم كه وكيلِ دريا اين دليري كند و جانب مرا فروگذارد، و اگر بـي 
 . درگذرنصاف از وي بتوان استد. انديشد ا

شناسي نيكوست. به چه قوت و عدت وكيـلِ دريـا را بـه انتقـام خـود       ماده گفت: خويشتن
و از براي بيضه جايِ حصين گـزين، چـه هركـه سـخن      درگذركني؟ از اين استبداد  تهديد مي

  ناصحان نشنود بدو آن رسد كه به باخه رسيد... .
د است و در هيچ يك از نسخ نيامـده اسـت. ضـبط نسـخة بـرلين،      در بند اول زاي» درگذر«

ق نيز چنين اسـت: انصـاف از وي بتـوان    683كتابت محمد بن عيسي البخاري المولوي، مورخ 
  شناسي نكوست.  ستد. ماده گفت: خويشتن
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  : 185چاپ آملي، ص  ـ

فـرا روي كـار او   مرغان جمله به نزديك سيمرغ شدند و صورت واقعه او را بگفتند و آينـه  
 داشتند كه اگر در اين انتقام جد ننمايد بيشِ شاه مرغان نتواند بود.

» بيش، شاه مرغان نتواند بود«قرائتي نادرست است. درست آن » بيشِ شاه مرغان نتواند بود«
به معنايِ ديگـر   بيشآمده است. » بيش از اين، شاه مرغان نتواند بود« 99است. در ضبط قريب، 

  تواند شاه باشد. گويند اگر در انتقام گرفتن جدي نباشد ديگر نمي و مرغان به سيمرغ مي است
  : 187چاپ آملي، ص  ـ

 تو اين مزاج داري و سخن تو بر هنر تراجح است. 

چربد يا  است. يعني سخنت بر فضل و هنرت مي» تو راجح«نادرست و صحيحِ آن » تراجح«
: تو اين مزاج داري و سخن تو بر هنر تو 101قريب،  تر از هنر تو است. در ضبط سخنت فزون

  .135راجح است. نيز ر.ك: مينوي، 
 :192چاپ آملي، ص  ـ

ـــور    آب وي آب زمـــــــزم و كـــــوثر ــر و كاف  خــاك وي خــاك عنب
ــبا   ــت ص ــوده دس ــكلِ وي نابس ـــور    ش ــايِ دبـ ـــرده پ ــبه وي ناسپ  شَ

  است.» شبه وي«نادرست و صحيح آن » شبَه وي«
 :204چاپ آملي، ص  ـ

ــل    ُــم تب ــعادةَ ل الس ــت ــت اعُطي  اليـــك القبايـــلُ شَـــرراًو ان نظَـَــرت    اذا ان
: 383است. شرح اخبار و ابيات عربي كليلـه و دمنـه،   » شزَراً«نادرست و صحيح آن » شرَراً«

  يقال: نظَرََ اليه شزَراً: بنگريست سوي او به گوشة چشم.
  : 216چاپ آملي، ص  ـ
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پيكر داشت كه نه چشـم   اند كه در شهر كشمير بازرگاني بود جميز نام، زني ماه گفت: آورده
چرخ چنان روي ديده بود و نه رايد فكرت نگاري گزيده، رخسـاري چـون روز ظفَـر خـرمّ و     

 پايان.  تابان، زلفي چون شبِ فراق درهم و بي

» نگاري گزيـده  چنانيد فكرت نه را«نادرست و صحيح آن » نه رايد فكرت نگاري گزيده«
ق 683: نه رايد فكرت چنان نگار گزيده. در نسـخة بـرلين، مـورخ    137است. در چاپ مينوي، 

  نيز چنين است. 120و چاپ قريب، 159(كتابت محمد بن عيسي البخاري المولوي) 
 :219چاپ آملي، ص  ـ

  
 جايي كه سخن گويم چون موم كنم آهن. 

هـا   اند: اين جمله كه بـه ظـاهر مصـرع بيتـي اسـت در چـاپي       ردهدر توضيح اين عبارت آو
  نقل كرديم. » م«نياوردند و ما از 

معمري گرگاني است و كـلّ بيـت    ابوزرعةنيز آمده از  161اين مصراع كه در چاپ مينوي، 
  ه:به اين صورت نقل شد 249الالباب عوفي،  در لباب

ـــدازم    ـــار بران ــد دينـ ــه درم باي ــا ك  كه سخن گويم چون موم كنم آهنو آنجا    آنج
  : 249چاپ آملي، ص  ـ

 و مصلحت دشمن چون مصاحبت مار است خاصه كز آستينْ سلةّ آن ساخته آيد.

: مصـالحت  142اسـت. در ضـبط قريـب،    » مصـالحت «نادرست و صـحيحِ آن  » مصلحت«
سـتينْ  : و مصالحت دشمن چون مصاحبت مار است، خاصه كـز آ 189دشمن. نيز ر.ك: مينوي، 

 188ق (كتابت محمد بن عيسي البخـاري المولـوي)   683سلهّ كرده آيد. در نسخة برلين، مورخ 
  نيز چنين است.

  : 258چاپ آملي، ص  ـ
فروشد و مرا همين بـه دل   مردي گفت: اين زن كنجد بخته كرده بموجبي با پوست برابر مي

. تبري طلب كن تا سوراخ او دتواند بو جرأت اين موش چندين دليري به قوتي ميآيد كه  مي
 را بشكافم و بنگرم كه او را ذخيرتي و استظهاري هست... .
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نادرست و صـحيحِ آن بـه ضـبطي    » تواند بود جرأت اين موش چندين دليري به قوتي مي«
: اين موش اين قوت به دليريِ چيزي توانـد  148است كه در نسخ ديگر آمده. در ضبط قريب، 

تواند كـرد. در نسـخة بـرلين، مـورخ      اي مي ن موش چندين قوت به دليري: اي189كرد. مينوي، 
نيز چنين است: جرأت ايـن مـوش بـه     188ق (كتابت محمد بن عيسي البخاري المولوي) 683

نيز چنين است: كه اين موش چنـدين قـوت بـه     978اي به تاريخ  قوت چيزي است. در نسخه
  تواند كرد. دليري مي

   :259چاپ آملي، ص  ـ
ديـدم و بـه ضـرورت     و اثر ضعف و انكسار و دليل حيرت و انخزال در ذات خـويش مـي  

 سوراخ خويش نقل بايست كرد.

نادرست و صحيحِ آن به شكلي اسـت كـه در نسـخ ديگـر     » و به ضرورت سوراخ خويش«
  سوراخ خويش نقل بايست كرد.از آمده: به ضرورت 

  : 280چاپ آملي، ص  ـ
لك به بد دلي باختن از خرد و حصافت و تجربت و ممارست دره داو دادن و نرد م در شش

 دور باشد.

نادرست و صحيحِ آن به شكلي است كه در نسخ ديگـر آمـده:   » نرد ملك به بد دلي باختن«
ق (كتابت محمد بن عيسي البخاري المولوي) 683ملك به ندبي باختن. در نسخة برلين، مورخ 

گرو قمار است. ملكي را به ندَبي باختن يعنـي سـرزميني را    نيز چنين است. ندَب به معنيِ 220
كنايـه   در (گرفتاري) افتاده باشد و در بازي نرد گروِ قمار قرار دادن در حالي كه قمارباز در شش

  است از كار احمقانه كردن.
  :371چاپ آملي، ص  ـ

  ــاط ــي انبسـ ــت الـ ــلام اذا جنحَـ ــراسٍ    عـ ــاضٍ و احتـ ــي انقبـ ــدرت الـ  بـ
رويي نمودي، به ترشرويي و خودداري  ترجمه آمده است: برايِ چه، چون ميل به گشادهدر 

  پيشي گرفتي و به بركنار شدن و دوري از من آزمندي و در ارتباط و بستگي با من ناخواهاني.
»نحَترسد و درست آن  نادرست به نظر مي» ج»نحَتاست كه در چاپ مينوي و ديگـر  » ج

بر چيست كه چون ميـل كـنم بـه انبسـاطي و     «نيز بهتر است چنين باشد:  نسخ آمده. ترجمة آن
  )433(شرح اخبار و ابيات عربي كليله و دمنه، » شتابي] و... بيشي، به انقباض و احترازي [مي
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  : 372چاپ آملي، ص  ـ
كه ظاهر حال مبني بر عداوت ديده مي شود چون به حكم  جانيموش جواب داد كه: 

گمان مودت افتد اگر انبساطي رود و آميختگي نـرود از عيـب منـزهّ     اين مقدمات در باطن
كه در باطن شبهتي متصور گردد اگرچه ظاهر از كينه پاك  جانيباشد و از ريبت دور، و باز 

مشاهده كرده آيد بدان التفات نشايد نمود و از توقيّ و تصون هيچ چيز باقي نشايد گذاشت 
 كه مضرتّ آن بسيار است... . 

است كه در چـاپ مينـوي، قريـب و    » جايي«رسد و درست آن  نادرست به نظر مي» جاني«
ق (كتابت محمد بن عيسي البخاري المولوي) نيـز  683ديگر نسخ آمده. در نسخة برلين، مورخ 

  آمده است.» جائي«
  : 372چاپ آملي، ص  ـ

بركند و پروازي بين او را  هايِ جهان زاده جست و چشم گاه [فنزه] بر روي ملك پس آن
هـا كـرد و    هاي پسر جـزع  كرد و بر نشيمن حصين نشست. خبر به ملك رسيد براي چشم

سزا بود تقديم فرمايـد. پـس   گاه آنچه جزا و  خواست كه به حيلت مرغ را به دست آرد آن
  برنشست.

 وز رفتــنش طلــوع كنــد اختــر ظفــر       اي كه چون بشتابد چـو آسـمان   بر باره
  و فنزه را آواز داد و گفت: ايمني، فرود آي. و پيش آن بالا رفت

اند: باره به چند معني آمد و يكي از آنها اسب است كه در شعر  در توضيحات پاورقي آورده
مراد مختاري است و يكي از معاني باره، ديوار و حصار و قلعه است كه در اينجا مراد ابوالمعالي 

  مترجم كليله است.
  در صفت اسب است با اين ضبط: 174 مان مختاري،بايد گفت بيت از ديوان عث

ــرهّ   يي كه چون بشتابد چـو آسـمان   بر باره ــر   از غ ــبِ ظف ــد كوك ــوع كن  اش طل
گويد پادشاه سـوار   ودمنه هم از باره، بدون شك اسب است. مي مراد ابوالمعالي مترجم كليله

  رفت.شد بر اسبي... پيش آن بالا (حصاري كه فنزه بر آن نشسته بود ) 
 :384چاپ آملي، ص  ـ

 گويي دل و جان و ديده چون خواهد زيست؟   دشمن خنديد بر مـن و دوسـت گريسـت   
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است. كو بي: كه او بي. دوست و دشمن گفتند » كو بي«نادرست است و صحيح آن » گويي«
  كه: او بي دل و جان و چشم چگونه زندگي خواهد كرد؟

 :461چاپ آملي، ص  ـ

ــــشقهُ فــي ـــذاكيا   داخٍعقــائق    كـــفِّه نضـــو يهـــجن مـ  و العــراب المـ
 فمَن ذا نضــواً يكـــون مــــداويا    يداوي سـقام اللُـك و الـداء معضـلٌ    

(تاريـك) اسـت. در   » داجٍ«نادرسـت و صـحيحِ آن   » داخ«است. » ففي«در اغلب نسخ » في«
هاي شب تاريك  لاغري است معيوب گرداند زود روي او برقترجمه هم آمده: پس در پنجة او 
كند بيماري ملك را و درد مشكل است، كه ديـد لاغـري كـه     را و اسبان تازي تمام را. دارو مي

  باشد وارد كننده؟ (در وصف قلم دست اوست).
 ضواً يكون مداويا در ترجمة مصراعِ كه ديد لاغري كه باشد وارد كننده؟عبارتفمَن ذا ن 

اسـت. در شـرح    داروكنندهنادرست است و صحيح آن وارد كننده رسد و  درست به نظر نمي
در ترجمة اين مصراع آمده: كـه ديـد بيمـاري نـزار كـه       297اخبار و ابيات عربي كليله و دمنه، 

: كه ديد نزاري مداوي 476بيماري ملك را دوا فرمايد و از روي جهان زنگ ستم بزدايد؟ و نيز 
  شد؟ مصراع: طبيب يداوي و الطَّبيب مريض.و معالج با

  : 514چاپ آملي، ص  ـ
اي توانا بازو و در ابواب زراعت بصارتي شامل و اصـناف كشـاورزي و    و چهارم برزگربچه

 حراثت هدايتي تمام و... . 

ق 683است. در نسخة برلين، مورخ » و در اصناف«نادرست است و صحيح آن » و اصناف«
  است.» و در اصناف«عيسي البخاري المولوي) و چاپ مينوي و قريب نيز (كتابت محمد بن 

  : 517چاپ آملي، ص  ـ
چون به شهر ماطرون رسيدند به طرفي براي آسايش توقفّ كردند. بزرگر بچه را گفتنـد: (أ  

داريـم   ايم و از ثمرت سعي و اجتهاد تو نصيبي چشم مي تري بأنََّك فاعل)، ما همه از كار بمانده
  ير قوت ما بكن.تدب
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است چنانكه در چاپ » أطَريّ فأَنََّك ناعلةٌ«نادرست است و صحيح آن » أ تري بأنََّك فاعل«
لبخاري المولوي) به شكل ق (كتابت محمد بن عيسي ا683مينوي آمده. در نسخة برلين، مورخ 

  زير است:
. الاطـرار: بـر   أطَريّ فأَنََّك ناعلـةٌ آمده: مثل  497در شرح اخبار و ابيات عربي كليله و دمنه، 

گويد: بر كنارة راه رو كه نعل در پاي داري. يعني از درشتي زمين مينديش كه  كنارة راه رفتن. مي
به آن سبب بر راه كوفته و سپرده شوي، بر كنارة راه رو كه نعل در پاي داري، و اين مثل وقتـي  

  كسي را كه قوت و استعداد آن نداشته باشد.  گويند كه بر كاري سخت و دشوار تحريض كنند
) آمده: ابوهلال عسكري، اصل اين مثـل را چنـين   680: 1380در توضيح اين مثل (ايماني، 

يضرب مثل للقوي علي الامر. و اصله ان رجلاً كانت له امَتان راعيتان، احداهما ناعلة، و «بيان كرده. 
فانّـك ذات نعلـين، و دعـي سـرارته      - اي خذُي طرُرَ الـوادي –الاخري حافية، فقال للناّعلة: اطَرَّ 

) حكايت مربوط به اين مثل در برخـي از  45، ص 1، ج الامثال جمهرة.» (لصاحبتك، فانها حافية
المستقصي فـي امثـال   . 40، ص 3، ج عقدالفريدمنابع با اندك اختلاف نقل گرديده است (رك: 

، ص فصل المقال في شرح كتاب الامثال. 528، ص 1، ج مجمع الامثال. 221، ص 1، ج العرب
  )300، ص التمثيل و المحاضرة. 147
  : 517چاپ آملي، ص  ـ

 در اين فكرت به شهر آمد و رنجور و متأسف پشت به درختي بار زد. 

ق 683اسـت كـه در نسـخة بـرلين، مـورخ      » باز نهاد«نادرست است و درست آن » بار زد«
  ي المولوي)، چاپ مينوي و قريب آمده است.(كتابت محمد بن عيسي البخار

  :520چاپ آملي، ص  ـ
ــه    ــدورِ حظ ــي بمق ــلِ يرض ــذو العق ــه لا بجِِـــدها      فَ ــي نفسـ ــد تحَظـ  فبالجـ

است كـه در نسـخة بـرلين،    » يرضي منالعقلِ «نادرست است و درست آن » العقلِ يرضي«
  ق (كتابت محمد بن عيسي البخاري المولوي)، چاپ مينوي و قريب آمده است.683مورخ 

  
  خطاهاي چاپي 2. 2

شود كه به عنوان نمونه به بعضي از آنهـا اشـاره    متأسفانه در كتاب خطاهاي مطبعي هم ديده مي
  شود: مي
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  بانام....و بدين دو فتح : 49چاپ آملي، ص  ـ
ظاهراً اشاره است به دو فتحـي كـه بـا    » و بدين رو فتح بانام«آمده است:  6در پاورقي، س 

 محمد بوحليم كرده... 

  ».فتح بانام دوو بدين «صحيح آن: 
   كلُُّ سرٍّ جا وز الاثنينِ شاع. :79چاپ آملي، ص  ـ
»جا وز « بايد به صورت»چفت هم نوشته شود.» جاوز 

اگر در معالجت ايشان براي حسبت سعي پيوسته آيد و صـحت و  : 99چاپ آملي، ص  ـ
 تواند شناخت؟  آنكهخفتّ ايشان تحريّ افتد، اندازة خيرات و مثوبات 

آن، جدا از هم نوشته شود؛ يعني اندازة خيـرات و مثوبـات   » آن كه«بايد به صورت » آنكه«
 تواند شناخت؟ چه كسي

  . عمرٍ غيَرُ شبرٍ لمطعمِو هل بطنُ  :121چاپ آملي، ص  ـ
 با واو نوشته شود.» عمروٍ« بايد به صورت » عمرٍ«

  :209چاپ آملي، ص  ـ
 و في الشَّرِ نجَاة حين لاينجيك احسان

  اين سخن شعر است و بايد به اين شكل بيايد:
ــن لاينجيــــــك احســــــان     و فـــــي الشَّـــــرِ نجَـــــاة حيــــــ  ـــــ

آمده: [شهَل بـن شـيبان    168ودمنه،  در توضيح اين بيت در شرح اخبار و ابيات عربي كليله
  اي كه اولش اين است:  الزَّماني گفته است] در آخر قطعه

ــلٍ    ــي ذهُـ ــن بنـ ــفحَنا عـ ــوانُ   صـ ـــوم اخـــ ـــلنا القـــ  و قـــ
  الدين اصفهاني گفته: ل كما

 گوش دار» و في الشرّ«القصيده چيست؟  بيت   ولـي در آن » صفحنا«بـس نغز مطلعي است 
  )558به نقل از شرح اخبار و ابيات عربي كليله و دمنه، 145(ديوان، ص 

  و الد هرُ ليس بناجِ من حوادثه. : 243چاپ آملي، ص  ـ
 چفت هم نوشته شود.» الدهرُ«بايد به صورت » الد هر«
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 ي العدو االأريب. والعاقل لايستأنس ال :249چاپ آملي، پاورقي ص  ـ

 نوشته شود.» الأريب«
  يعني به آنچه خودداري قناعت كني.  :264چاپ آملي، پاورقي ص  ـ
 فاصله بيايد.» داري«و » خود«نوشته شود يعني بين » خود داري«

  : واگر ديدن زمانه و گردش نيكي.دولة :268چاپ آملي، پاورقي ص  ـ
 بايد چفت نوشته نوشته شود.» واگرديدن«

  و من چنانكه جنگ را منكرم كارِ هم. :284آملي، ص چاپ  ـ
 بايد چفت نوشته نوشته شود.» كارهِم«

  حارث بن عمر و ملك كنده بود. :318چاپ آملي، پاورقي ص  ـ
 بايد چفت نوشته نوشته شود.» عمرو«

  تيره شد عدو از تابش تيغت. :320چاپ آملي، پاورقي ص  ـ
 بايد نوشته شود.» شده«
  كما انها ضتَ بواديها الجبال. :323ص چاپ آملي، پاورقي  ـ
 بايد چفت نوشته شود.» انهاضتَ«

همانا كه شفاي نفس اگر آن را بتواني (به دسـت آوري)   :335چاپ آملي، پاورقي ص  ـ
  دست سازگار و جواني بازآينده است..

  است كه ترجمه اين بيت است:» دوست«نادرست است و درست آن » دست«
ــو تسَــتطيعه و انَّ شــفاء الــنَّفسِ ــع    لَ ــباب مراج ــؤات اوَ ش ــب م  حبي

  
  گيري . نتيجه 3

ودمنه بارها در ايران تصحيح و چاپ شده است. يكي از تصحيحات ارزشـمند ايـن    كتاب كليله
هاي عربي فراهم آمده است تصحيح و  ودمنه كتاب كه از روي چند نسخة خطي و مقابله با كليه

زاده آملي است كه انتشارات بوستانِ كتاب چاپ ششم آن را در سال  االله حسن تحقيق علاّمه آيت
كه در  ودمنه را نيز  ـ هاي كليله تشر نموده است. مصحح در اين اثر دو باب ديگر از بابمن 1399
به فارسي برگردانـده اسـت.     ـ حال به فارسي ترجمه نشده ودمنة عربي موجود است و تا به كليه
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هاي چاپي قبل از خود را در اين تصحيح  همچنين كوشيده است تحريفات و نواقص ديگر كليله
  نمايد. يادآوري 

آوردن بسياري مĤخذ اشعار و امثال عربي و فارسي اسـت   ،اين تصحيح هايِ ويژگييكي از 
زاده دارد. از  االله حسـن  كه نشان از وسعت اطلاعات و قدرت و حدت حافظة استاد علاّمه آيـت 

سويي ديگر مصحح، با شرح و ترجمة ابيات عربي و فارسـي و ارائـة معنـي واژهـا و عبـارات      
تـوان گفـت كـه ايـن اثـر،       ه را براي درك بهتر متن گشوده است. به همين دلايل مـي مشكل را

ودمنه بعد از تصحيح مينوي است و براي  شك، يكي از بهترين تصحيحات و تحقيقات كليله بي
ه اسـت. در جسـتار     استادان و دانشجويان و ديگر علاقه مندان به متون نثر فارسي درخور توجـ

ها و نواقص اين كتاب را در شرح و توضيح و يـا تصـحيحِ    ضي از كاستيايم بع حاضر، كوشيده
شود و ما همة آنها  متن يادآوري نماييم. از آنجايي كه اشكالات فراوان چاپي نيز در متن ديده مي

هـاي   هاي ويـرايش و غلـط   ايم اميد داريم كه ناشر محترم اين اثر، كاستي را در اين مقاله نياورده
  هاي بعدي برطرف نمايد. اپرا در چچاپي آن 

 

  نامه كتاب
، دو شـرح از فضـل االله بـن عثمـان بـن      شرح اخبار و ابيات عربي كليله و دمنه)، 1393ايماني، بهروز (

  ، تهران: ميراث مكتوب.1محمد الاسفزاري و مؤلفّي ناشناخته، چ
، تهـران:  1. چاكبر بهداروند  ، به كوششديوان بيدل دهلوي)، 1393عبدالخالق ( دهلوي، عبدالقادربن بيدل

 نگاه.

  ، گيلان: انتشارات دانشگاه گيلان، 1، چ له و دمنهتجزيه و تركيب اشعار كلي)، 1380پورمحمد، رحمت (
، 1. چجـاني  عبـاس بـگ  ، بـه تصـحيح   غزنوي حسن سيد ديوان)، 1398محمد ( بن ، حسنغزنوي حسن

  .مجلس شوراي اسلاميتهران: 
  ، تهران: نگاه.2. چجهانگير منصوربه اهتمام شرواني،  خاقاني ديوان)، 1396( علي بن  بديل خاقاني، 

  دانشگاه تهران. ، تهران: 2نامه. زير نظر دكتر محمد معين. چ )، لغت1337اكبر (و همكاران) (   دهخدا، علي
، براساس نسخه حكيم اوغلوپاشـا و مقابلـه بـا    سلمان سعد ودمسع ديوان)، 1391سعد سلمان، مسعود (

پژوهشگاه ، تهران: 1، تصحيح محمد مهيار، چهشت نسخه كهن ديگر و استفاده از يازده جنگ كهن
  .ساني و مطالعات فرهنگيعلوم ان

، تهـران:  3محمـد دبيرسـياقي، چ  ، با حواشـي و تعليقـات   ي بلخيديوان عنصر)، 1363عنصري بلخي (
  سنايي.



  1401، زمستان 10، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   146

 

، 2، تصحيح ادوارد جي. براون، به تصحيح قزويني سـعيد نفيسـي، چ  لب الالباب)، 1389عوفي، محمد (
  تهران: هرمس. 

، با مقدمه و حواشـي و تعليقـات   سيستاني فرخّي حكيم ديوان)، 1393جولوغ ( بن ، عليسيستاني فرخّي 
  ، تهران: زوار.2دبيرسياقي، چمحمد 

، 1چ  ،ين همـائي الـد  جـلال به تصـحيح   ،ديوان عثمان مختاري)، 1382عمر ( بن ، عثمان غزنوي مختاري 
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگيتهران: 

، تصحيح و توضيحِ مجتبي مينوي، حواشـي و  كليله و دمنه)، 1397منشي، بوالمعالي نصراللهّ بن محمد (
  نشر (آستان قدس رضوي). ، مشهد: به1تعليقات افزوده هادي اكبرزاده، چ

، به تصحيح و تحقيق آيـت اللـّه   كليله و دمنه)، 1399( ____________________________
  ، قم: بوستان كتاب.6زاده آملي، چاپ حسن حسن

، به تصـحيح عبـدالعظيم قريـب،    كليله و دمنه)، 1373( ____________________________
  ، تهران: مهتاب.2چ

، گزينش و گـزارش رضـا   ليله و دمنهگزيدة ك)، 1385( ____________________________
  ، تبريز: آيدين.1نژاد، چ انزابي

 ، تهران: سروش.1محمد سجادي. چ اهتمام سيدعلي ، بهحاصل اوقات)، 1381مهدوي دامغاني، احمد (


